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  هاي مكرر فارسي رويكرد نظرية بهينگي به فرايند تكرار با نگاهي بر واژه
  

  1ويدا شقاقي
  2تهمينه حيدرپور بيدگلي

  
  چكيده
بـوده اسـت و مطالعـات مختلـف در      هـا در دسـتور زايشـي    برانگيزترين حوزه هاي اخير صرف يكي از بحث در سال

در ايـن مقالـه، سـعي بـر آن     . اين حوزه در پي داشته اسـت  ها و رويكردهاي متفاوتي را در هاي گوناگون نظريه زبان
بررسـي   (optimality theory)  بهينگـي  نظريـة را در زبان فارسي از ديـدگاه  (reduplication)  تكرار فرايندداريم كه 

متفـاوتي  توان اين فرايند را، كه در زبان فارسي فرايندي زايا براي ساخت واژه است و انـواع   كنيم و ببينيم چگونه مي
مشـهور گشـته اسـت،     (correspondence theory)  دارد، در چارچوب گونة معيار نظرية بهينگي، كه به نظرية تنـاظر 

 هـاي  محـدوديت  (ranking) بنـدي  نتايج حاصل از اين مطالعه حاكي از آن است كه بـا مرتبـه  . تحليل و توصيف كرد

(constraints) اخت انواع فرايند تكرار در زبان فارسي را با توجه به الگوي توان س جهاني مطرح در نظرية بهينگي مي
  . شود تبيين كرد خاص آنها و معنايي كه از آنها  برداشت مي

  فرايند تكرار، نظرية بهينگي، تناظر، محدوديت :يكليدهاي  واژه
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  مقدمه. 1

هـا كـه همـواره مـورد      ترين روشاز جملـه زايـا  . شود هاي متفاوتي استفاده مي در هر زبان براي ساخت واژه از روش
ضـمن توصـيف فراينـد    ) 133-131: 1991(متيـوز  . باشند اند فرايندهاي تركيب و اشتقاق يا وندافزايي مي بحث بوده

  ): 522: 1379شقاقي، (شمرد  مي وندافزايي دو ويژگي را براي آن بر
و تكواژي است كـه بـه آن افـزوده     متشكل از يك پايه) يا كلمة مشتق(صورت حاصل از فرايند وندافزايي  )الف
  .شود مي
هاي مجاز يـا محتمـل    شده داراي صورت ثابتي است و در تمامي موارد هنگامي كه به پايه  وند يا جزء افزوده )ب

  . متصل شود صورت نامتغيري خواهد داشت
هـاي   ست ولي بـا ونـدافزايي  ها وجود دارد كه بسيار شبيه وندافزايي ا سازي در برخي زبان اما نوع ديگري از واژه     

 اين فراينـد . شمرد مطابقت ندارد افزايي برمي معمول متفاوت است، و به خصوص با ويژگي دومي كه متيوز براي وند
در ايـن  . شود كه پايه در تعيين شكل آن نقـش اساسـي دارد   در فرايند تكرار عنصري به پايه اضافه مي. نام دارد تكرار

بنابراين در . شود بخشي از پايه در سمت چپ يا راست، و يا گاهي در وسط پايه تكرار ميتمام يا  ،شيوة ساخت واژه
پيشـوندي،   (partial reduplication) نـاقص تكرار  او ي (total reduplication)كامل هاي گوناگون فرايند تكرار  زبان

شكل ثابتي نـدارد و متـأثر از    (reduplicant)جزء مكرر ، يعنيپسوندي، و مياني وجود دارد كه در آن وند افزوده شده
   ).184: 1997؛ تراسك، 13: 1991اسپنسر (شكل پايه است 

اند كه فرايند تكرار علاوه بر انواع گوناگون، معاني و مفـاهيم   شناسان دريافته هاي مختلف دنيا، زبان از مطالعة زبان     
اي از چنـد   ، گاهي نيز يك تكواژ و يـا زنجيـره  (foot)گامگاه كلّ يك واژه، گاه يك هجا يا يك . مختلفي نيز دربردارد

دهنـد امـا در مجمـوع     را تشـكيل نمـي   (prosodic constituent) شوند كه هيچ سازة نوايي همخوان و واكه تكرار مي
هـاي گونـاگون در آثـار مختلـف ذكـر شـده اسـت كـه          هاي بسـياري از زبـان   نمونه. افزايند مفهوم خاصي به پايه مي

هاي جديـد چـه    شود، چه در ساخت واژه ها بيان مي دة تنوع مفاهيمي است كه به كمك فرايند تكرار در زباندهن نشان
   ):151و13: 1991اسپنسر، (رود  سازي از فعل به كار مي ها براي اسم به عنوان مثال، تكرار در برخي زبان. در تصريف

(1) mambasa ) مطالعه كردن(  → mambabasa )مطالعه(                                                (Tagalog  )  زبان تاگالوگ 
(2) dùn )خوشمزگي( didùn →  )خوشمزه بودن(                                                             (Yoruba  ) روباوزبان ي   

دهـد   ه، حال كامل، و غيره را نشـان مـي  رود و مفهوم آيند ها، اين فرايند در تصريف فعل به كار مي در برخي زبان     
  ): 150و13: 1991اسپنسر، (

(3) sulat                                     )                     زبان تاگالوگ(     )خواهد نوشت( susulat →     )نوشتن(

(4) grapho ) نويسم مي(  → gegrapho ) ام نوشته(                                               ) زبان يوناني كلاسيك(       

گاهي در مورد چند چيز (ها نيز مفهوم عادت يا تصادفي بودن عمل و يا استمرار و تكرار عمل را  در برخي زبان     
  ): 181: 2006؛ كاتامبا و استانهم، 107: 1997راسل، (رساند  ها مي در فعل) يا فرد مختلف

(5) hiteali )خنديدن (  → hite-hiteali (                                  )خنديدن از روي عادت( Paamese) زبان پامي 
(6) pik )لمس كردن ( → pipik  زبان زلتال (Tzeltal )مكرر لمس كردن(                                                      )
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(7) bu ) شكستن(  → bubu )  از چند جا شكستن(                                                                      (Twi) زبان تويي 
به عنوان مثال، در زبان تركي . كند هاي ديگر مانند اسم، صفت، و قيد نيز عمل مي ها، تكرار بر مقوله علاوه بر فعل     

  )181: 2006،  كاتامبا و استانهم( :كند و معني افزايش يا شدت دارد تكرار بر صفت عمل مي
(8) dolu )پر(   → dopdolu )ركاملاً پ (                                            

  :  ها، فرايند تكرار مفهوم جمع و يا مفهوم هر و همه را دربردارد در اسم
(9) takki  )پا( → taktakki  (                                                     )پاها (                        Agta (زبان آگتا   
(10) buwaq-an )ميوه ( → waq-buwaqan  زبان مادوري (Madurese)                                                    )ها ميوه( 

  )    150: 1991اسپنسر، (
(11) ren  )انسان ( → renren                                                          )هر كس(  (Mandarin  (زبان ماندرين 

)181: 2006،  كاتامبا و استانهم(  
به عنوان مثال، در . شود هاي باستاني از جمله سانسكريت و ايراني باستان نيز ديده مي اين فرايند در زبان  نمونة    

ت كه با قرار دادن آن شده اس زبان سانسكريت از طريق تكرارِ نخستين همخوان و واكة ريشه يك پيشوند ساخته مي
فالك، (» دهد او مي«اند به معني  ساخته را مي ]da:ti] da، كلمة»دادن«به معني   [:da]در ابتداي فعل، مثلاً از ريشة

قاعدة مشابهي نيز در ايراني باستان وجود داشته است كه از مضاعف كردن ريشه، مادة تشديدي ). 142و141: 1978
  ):151: 1375ابوالقاسمي، (هاي زير از زبان اوستايي  نند نمونهاند، ما ساخته يا تكراري مي

 dar -dar (12))    پاره كردن، دريدن پاره(                                                                           :   تكرار كردن ريشه

 var – vāa.  (13))     باوريدن(                 :             پيش از ريشه ā ،ia ،uaآوردن نخستين هجاي ريشه با 
)ēa  در اوستايي به جايia  آموختن(                    .)              باستان آمده استدر ايراني    ( 

dis- daēb.  

مادة رسد كه در ايراني باستان نيز تكرار كامل و يا ناقص ريشه در ساخت  هاي فوق چنين به نظر مي از مثال    
تكرار ناقص ريشه  )ب 13( و )الف 13( هاي تكرار كامل ريشه و در مثال )12(تشديدي متداول بوده است؛ در مثال 

اين فرايند بر . باور بر اين است كه در زبان فارسي معاصر نيز فرايند تكرار كامل و ناقص وجود دارد. بينيم را مي
كند و مفاهيمي چون تأكيد،  عمل مي) آوا و حتي صوت و ناماسم، فعل، صفت، قيد، عدد، (هاي گوناگون  مقوله

گاهي علاوه بر تعميم معني پايه، . افزايد شماري يا جنس و قسم را به پايه مي شدت، افزايش، تداوم، انبوهي و بي
  ).99: 1386؛ 525: 1379شقاقي، (دهد  مقولة آن را نيز تغيير مي

اي  وجود دارد و از اهميت نظري ويژه) 13مثال (دوم ايراني باستان  هاي گروه نكتة مهم ديگري كه در نمونه     
برخوردار است آن است كه در آنها فقط همخوان اول پايه به همراه واكة متفاوتي، كه در اين فرايند عنصري ثابت 

نيستند كه در هاي دنيا كم  ها در زبان اين نمونه). daēو  vā(وند مكرر تكرار شده است )پيش(شود، در  محسوب مي
شود بلكه فقط بخشي از يك  آنها يك سازة نوايي، مانند يك هجا يا يك تكواژ يا يك كلمه، به طور كامل تكرار نمي

كاتامبا و (زير نگاه كنيد  )15(و  )14(هاي  به مثال. دهد شود كه هيچ سازة نوايي را تشكيل نمي كلمه تكرار مي
  ):183: 2006،  استانهم

(14) qa:W  )خواناست ( → qaqa:W Quileute  )استخوانها(                          )                           (زبان كوئيلو   
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(15) gen )    خوابيدن(  → ggen  )در حال خوابيدن (                                                               (Shilh ( زبان شيل  

  

در پيشوند تكرار شده است و ) CV(از زبان كوئيلو، واكه و همخوان اول پايه  qa:Wدر مثال صورت جمع كلمة      
اگر چه اين مسئله باعث شكاف در ساختمان هجاي پايه  -در پيشوند حذف شده است، /W/همخوان آخر پايه، يعني 

قية هجا كنار در زبان شيل نيز فقط همخوان اول پايه تكرار شده و ب genدر صورت استمراري فعل . شده است
لازم . دهد كه نبايد تكرار را يك فرايند كپي يا وندافزايي ساده تلقي كرد ها نشان مي اين نمونه. گذاشته شده است

خاصي در ساخت صرفي، ) هاي(شود و چرا، و چه ويژگي است به طور دقيق بدانيم چه بخشي از پايه كپي مي
   .زند را رقم مي هاي مكرر ها توليد اين واژه واجي، و نوايي زبان

شناسـي جالـب اسـت؛ بـه جهـت       هـاي جديـد صـرف و واج    به همين دليل است كه فرايند تكرار بـراي نظريـه       
شناسـي زايشـي بـه     اي را در واج هاي واجي و نوايي جزء مكرر و نيز واژة مكرر، فراينـد تكـرار توجـه ويـژه     ويژگي

هـايي كـه بـين فراينـد تكـرار و ديگـر قواعـد صـرف و          تعامل. هاي اخير به خود جلب كرده است خصوص در سال
هـاي   هـاي صـرفي و هـم جنبـه     شناسي وجود دارد به ويژه از اين جهت داراي اهميت است كه تكرار هـم جنبـه   واج
از . هاي جاري چـالش بزرگـي اسـت    شناختي دارد و گاه جدا كردن اين ابعاد فرايند تكرار از يكديگر براي نظريه واج

كنـيم   ند نوعي وندافزايي است و به همين جهت فرايندي صرفي است و از سوي ديگر مشـاهده مـي  يك سو اين فراي
هاي پايه متفاوت است و از ايـن   هاي واجي و نوايي مختص به خود را دارد كه اغلب از ويژگي كه جزء مكرر ويژگي
اي به ابعاد مختلف فرايند تكرار  ههايي كه توجه ويژ يكي از نظريه. شود شناختي نيز محسوب مي رو تكرار مبحثي واج

هاي اخير همواره در مركز توجه  در واقع، فرايند تكرار در سال. هاي گوناگون داشته است نظرية بهينگي است در زبان
  .شوند تحقيقاتي بوده است كه در چارچوب نظرية بهينگي انجام مي

  
  نظرية بهينگي. 2

و در چارچوب نظريـة زايشـي مطـرح     و پال اسمولنسكي لن پرينستوسط ا 1991نظرية بهينگي نخستين بار در سال
هـاي ديگـر    شناسي را تحـت تـأثير قـرار داد، و سـپس بـه تـدريج تـأثير آن درحـوزه         اين نظريه ابتدا حوزة واج. شد
هـاي زبـان دارد و    مبنا به همة حوزه -اين نظريه رويكردي محدوديت. شناسي به ويژه نحو و صرف نيز ديده شد زبان
همـة  ). 645: 1383دبيرمقـدم،  (هـا بـه دسـت دهـد      كند انگيزه و تبيين نقشي بـراي محـدوديت   ي گاهي سعي ميحت

هـا بـه دسـت     بندي متفاوتي از اين محـدوديت  هاي مختلف مرتبه اند، ليكن زبان ها در اين رويكرد همگاني محدوديت
س اهميتي كه هر كدام از آنها در آن زبـان  ها در زباني خاص بر اسا دهند كه عبارت است از چينش اين محدوديت مي

توانـد از محـدوديتي تخطـي     بنابراين، هر زباني مـي . هاست كنندة تفاوت بين زبان دارد و همين چينش متفاوت توجيه
ناپـذير و كـدام    كند كدام محـدوديت در آن زبـان تخطـي    ها در هر زبان مشخص مي بندي محدوديت كند، ليكن مرتبه

باشـند، و   هـا مـي   ناپذير داراي مرتبة بالاتري در چينش محدوديت هاي تخطي است؛ محدوديت پذير محدوديت تخطي
. ناپذير است تخطي شود زنجيرة حاصل نادسـتوري خواهـد بـود    هر گاه در زباني از محدوديتي كه در آن زبان تخطي

 اين نوع تخطي را تخطي مهلك
 (fatal violation)645: 1383دبيرمقدم، (گويند  مي.(  
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هـاي مولـد    گونـه بـه نـام    وكـار صـوري رياضـي     داد به كمك دو ساز داد و برون در نظرية بهينگي رابطة بين درون     
(generator)  و ارزياب(evaluator) كنـد، كـه    داد توليـد مـي   هـاي رقيـب را بـراي بـرون     مولد گزينه. شود برقرار مي
سـپس ارزيـاب بـا توجـه بـه      . داد اسـت  تمـل بـراي درون  نهايت باشد و هر كـدام تحليلـي مح   تواند بي تعدادشان مي

. كنـد  بهينه را انتخاب مـي ) هاي(شده توسط مولد گزينه هاي توليد هاي آن زبان از ميان گزينه مراتب محدوديت سلسله
  ). 646: 1383دبيرمقدم، (هاست بهترين گزينة ممكن است  داد كه نتيجة تعامل و رقابت بين محدوديت بنابراين، برون

 هاي وفاداري محدوديت) الف: اند ها در اين نظريه بر دو نوع محدوديت     
(faithfulness constraints)   كـه ضـامن ،

 داري هاي نشـان  محدوديت) ب. داد هستند داد و برون نوعي همانندي بين درون
(markedness constraints)   كـه بـه ،

داد زبـان را رقـم    سـاخت بـودن بـرون    ه عبـارتي خـوش  كنند، و ب دار كمك مي نشان از نشان هاي بي تشخيص صورت
كنـد، چـون ايـن دو نـوع      در واقع، رقابت بين اين دو نوع محدوديت اسـت كـه گزينـة بهينـه را تعيـين مـي      . زنند مي

شوند، در حـالي كـه    ها مي داري موجب نوعي تغيير در ساخت هاي نشان محدوديت. محدوديت ذاتاً با هم در تضادند
شـوند   هـاي عناصـر مـي    اداري طبيعتاً مانع از بسياري تغييرات مانند حذف، درج، يا تغيير مشخصـه هاي وف محدوديت

هاي وفاداري با عنوان تناظر در اين نظريه مطـرح   در گونة متأخر معيار اين نظريه محدوديت). 648: 1383دبيرمقدم، (
هـاي   در تحليـل فراينـد تكـرار در زبـان     هـاي تنـاظر   يافتة محـدوديت  اَشكال گسترش). 194: 1999كاگر، (شوند  مي

  .اند كه در بخش بعد مورد بررسي قرار خواهند گرفت گوناگون در چارچوب نظرية بهينگي به كار گرفته شده
  
  رويكرد نظرية بهينگي به فرايند تكرار. 3

ة بهينگـي بـه   ، نظري ـبه چـاپ رسـيد   كه دو مقاله از پرينس و اسمولنسكي و نيز مكارتي و پرينس 1993س از سال پ
در آن اثـر  ) a1993 [2001([مكـارتي و پـرينس   . سرعت مورد توجه قرار گرفت و مبناي مطالعات مختلف واقع شد

، بـه  )صـرف و نـوا  (دهند و نكات مهمي دربارة رابطة اين دو  صرف نوايي را از ديدگاه بهينگي مورد بررسي قرار مي
آنكه از آن زمان به بعد تقريباً تمام مطالعاتي كه در حوزة صرف در جالب توجه . كنند ويژه در فرايند تكرار، مطرح مي

بـه طـور كلـي، در مطالعـات     . انـد  اند فرايند تكرار را موضوع اصلي بحث خود قرار داده چارچوب بهينگي انجام شده
بهينگـي   هاي مختلف سه ويژگي مشاهده شده است كـه در نظريـة   ها، در الگوهاي تكرار زبان شده طي اين سال انجام

  ): 196و  195: 1999كاگر، (اند  مورد توجه قرار گرفته
  )(invariant prosodic shape  شكل نوايي ثابت) الف(

جزء مكرر تمايل دارد شكل نوايي ثابتي داشته باشد كه هيچ رابطة يك به يكـي بـا واحـد نـوايي پايـه نـدارد، ماننـد        
كه در هيچ يك قالب نوايي وند مكـرر بـا پايـه     )Diyari( و دياري )Nootka( هاي نوتكا زير از زبان) 16(هاي  نمونه

  :يكي نيست
  

(16) a. wa:-wa:s-c;iJ   ) جايي كه(.......     (not *wa:s-wa:s.c;iJ)                                 زبان نوتكا         

       b. t&il.pa-t&il.par.ku   )گونة پرندگان( (not *t&il.par-t&il.par.ku) بان دياريز                                  
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، وند مكرر تـوالي  )b(، وند مكرر بخشي از هجاي اول پايه است و در نمونة زبان دياري )a(در نمونة زبان نوتكا      
به همين دليـل اسـت   . دو هجاست كه در آن هجاي اول به طور كامل به همراه بخشي از هجاي دوم تكرار شده است

  . بينيم بسياري بر اين باورند كه نبايد تكرار را فقط يك كپي سازه تلقي كرد كه مي
 نشان بي) يا نوايي(ساختار واجي ) ب(

(unmarked phonological/ prosodic structure) 

فـوق از زبـان نوتكـا و     )b16(و ) a16(توان در دو نمونة  نتيجة طبيعي ويژگي اول، ويژگي دومي است كه باز هم مي
در مقايسـه بـا امكانـات    . نشـان داشـته باشـد    وند مكرر تمايل دارد ساختار واجـي و نـوايي بـي   : ري مشاهده كردديا
بـه  . ترين ساختار را دارد نشان شود، وند مكرر معمولاً بي آرايي كه به طور كلي در زبان مورد نظر مجاز شمرده مي واج

نشان، يعني يك هجـاي بـاز، در    دياري شاهد ساختار نوايي بي عنوان مثال، در هر دو نمونة فوق از زبان نوتكا و زبان
وند مكرر هستيم، حال آنكه در ساخت پاية كلمة مكرر در هيچ يك از اين دو زبان ممانعتي براي تشكيل پايانة هجـا  

هاي گوناگون جهان به دست آمده است حاكي از آنند كـه هجاهـاي    شواهدي كه از ساخت هجاي زبان. وجود ندارد
نشان بودن هجاهاي باز در نظرية بهينگي با  بي. شمول است اند و اين يك ويژگي جهان تر از هجاهاي بسته نشان ز بيبا

 پايانه طرح محدوديت بي
(NO CODA) مورد توجه قرار گرفته است .  

هـاي كمينـه    واژه با توجه به الگوهاي تكيه و -از زبان دياري bبينيم كه پيشوند مكرر در نمونة  از سوي ديگر مي     
در نظرية بهينگي اين ويژگي در . گام دوهجايي :نشان ديگر را نيز داراست يك واحد نوايي بي -هاي گوناگون در زبان

  . مطرح شده استFT-BIN) =  (Foot-Binarity محدوديت  جزء مكرر دوهجايي
تمـايز واژگـاني در ونـد مكـرر وجـود      از آنجا كه هيچ ) 484و  a1994 [2004 :483([به باور مكارتي و پرينس      

هـايي، ايـن نكتـه بـه      در تحليل چنين سـاخت . كند نشاني تمايل پيدا مي ندارد، صورت واجي آن به طور طبيعي به بي
هـا،   بنـدي محـدوديت   هاي مطرح در نظرية بهينگي بيان شده اسـت؛ در مرتبـه   بندي محدوديت شكلي روشن در مرتبه

وند مكـرر  (هاي همانندي  و محدوديت) داد داد به درون برون(هاي وفاداري  حدوديتداري بين م هاي نشان محدوديت
امـا در  . ماند داري در پس عوامل ديگر، به خصوص حفظ تمايز، پوشيده مي در پايه، تأثير نشان. گيرند قرار مي) و پايه

خود را ) مانند هجاي باز(نشان  بيهاي  مطرح نيست، مانند وند مكرر، ساخت) داد به درونداد برون(جايي كه وفاداري 
  نشـان  بـي   ظهـور سـاخت  هاي وفاداري وجـود نـدارد،    هايي كه تأثير محدوديت در هر زباني، در بافت. دهند نشان مي

 
(the emergence of the unmarked) همـان ) (134-129: 2002؛ مكـارتي،  2004 مكارتي و پـرينس،  .دهد مي رخ :

198  .(  
 همانندي) ج(

(identity) جزء مكرر و پايه  
هاي مختلف مشاهده شده است اين است كه جزء مكرر تمايل  ترين ويژگي كه در فرايند تكرار در زبان سومين و مهم

پافشاري بر همانندي جزء مكرر و پايه ممكن است تا به آن . خود را با پايه حفظ كند) آوايي(دارد همانندي واجي 
افيت عملكرد فرايندهاي واجي تمام شود، به اين معنا كه در شرايطي ممكن حد باشد كه به بهاي از دست رفتن شف

از  ،)Javanese( زير از زبان جاواني )18(است جزء مكرر دستخوش تغييري واجي شود، در حالي كه مانند مثال 
زير از  )17(ل مانند مثا(و يا بر عكس آنجا كه . شرايط ساختاري لازم براي اعمال اين فرايند واجي برخوردار نيست
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جزء مكرر از بافت لازم براي اعمال فرايندي واجي برخوردار است و به طور معمول بايد در چنين بافتي ) اين زبان
  ):198: 1999كاگر، (آن فرايند اعمال شود، جزء مكرر دستخوش تغيير نشود 

  

        UR                        SR                    Reduplicated 

(17) a. /donga/              do.ngN             do.ngN-do.ngN                                               )دعا(  
        b. /donga-ne/         do.nga.ne        do.nga-do.nga.ne (not *do.ngN-do.nga.ne) 
 

(18) a. /abur/                 a.bTr               a.bT.r-a.bTr (not *a.bu.r-a.bTr) 

        b. /abur-e/              a.bu.re             a.bu.r-a.bu.re                                             )پرواز(  

  

كـه معمـولاً در پايـان    ) /a/→/N/( a/ (a-rounding)/ گردشـدگي  فراينـد  )ب 17(چنانكه مشخص است، در مثال     
دهد، در جزء مكرر اعمال نشده است، با وجود آنكه واكة پاياني جزء مكـرر شـرايط لازم را    ين زبان رخ ميكلمه در ا

 closed syllable) هجـاي بسـته  ) واكـة (شـدگي   فرايند نرم )الف 18(بر عكس، در مثال . براي اعمال اين فرايند دارد

laxing) )/u/→/T/ (ء مكرر شرايط ساختاري لازم در جزء مكرر اعمال شده است، در حالي كه جز)  را ) بسـته بـودن
در هر دو حالت، آنچه باعث اعمال افراطي يا عدم اعمال فرايندي واجي در جزء مكـرر  . براي اعمال اين قاعده ندارد

 . شود در نظرية بهينگي اين ويژگي با محدوديت همانندي مطرح مي. شود، حفظ همانندي جزء مكرر و پايه است مي

انـد، و طبيعتـاً    در تعامـل ) هـا  بـه شـكل محـدوديت   (بينيم كه در فرايند تكرار، نيروهاي متضـاد   ترتيب مي به اين     
مكارتي و پـرينس  . كنند هاي مختلفي براي هماهنگ كردن و تعامل اين نيروها با هم انتخاب مي هاي گوناگون راه زبان

)a1994  هـاي وفـاداري    به اين نتيجه رسيدند كـه محـدوديت  هاي گوناگون  در بررسي فرايند تكرار در زبان) 1995و
ايـن فـرض مكـارتي و پـرينس بـر چنـد       . انـد  پايه در واقع از يك جنس -داد و همانندي جزء مكرر درون -داد برون

داد و  هماننــدي عناصــر درون) 1): (80-78: 2004] 1999[؛ 12: 1995مكــارتي و پــرينس، (واقعيــت اســتوار اســت 
 انطباق) 2(، )هايشان حتي در مشخصه(مكرر پايه و جزء / داد برون

 (alignment)جزء مكـرر بـر   / داد داد بر درون برون
در انطبـاق،   (contiguity) پيوسـتگي  )4(جزء مكرر به پايـه،  / داد داد به درون برون (dependence)وابستگي  )3(پايه، 

 چينش خطي) 5(
(linearity) ،)6 ( اتصال (anchoring)ي ها به لبه)نظريـة ) 1995(از ايـن رو، آنهـا   ). يا چـپ  راست 

ادعاي اين نظريه آن است كه الگوهاي تكـرار از تعامـل سـه نـوع محـدوديت      . تناظر را براي فرايند تكرار ارائه دادند
) كننـد، ب  داري را رمزگـذاري مـي   هـاي نشـان   سـاختي، كـه محـدوديت    هـاي خـوش   محدوديت) الف: آيند پديد مي

) انــد، و ج هــاي روســاختي هــاي زيرســاختي و صــورت ضــامن هماننــدي صــورت هــاي وفــاداري، كــه محــدوديت
بندي متفـاوت ايـن سـه     با مرتبه. اند ، كه ضامن شباهت جزء مكرر و پايه)پايه -جزء مكرر( هماننديهاي  محدوديت

تكـرار   اي را كـه در الگوهـاي   شناختي گسـترده  هاي رده ها و شباهت كند تفاوت نوع محدوديت، نظرية تناظر سعي مي
بـا پيونـد دادن   . هـا را بـه طـور مجـزا توضـيح دهـد       هاي جهان وجود دارد و همچنين الگوهاي خاص در زبـان  زبان

در چارچوب يك نظرية واحد، مكـارتي  ) پايه -جزء مكرر(و همانندي ) داد درون -داد برون(هاي وفاداري  محدوديت
شود دست يابند چرا كه ديگر لازم نيسـت بـراي    دنبال مياند به تعميمي كه در يك نظرية زباني  و پرينس تلاش كرده

، كـاگر،  78: 2004] 1999[مكـارتي و پـرينس،   (اي ارائـه شـود    ها نظرية جداگانـه  نشان دادن هر يك از اين همانندي
1999 :200        .(  
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در آثـاري چـون   معرفـي شـد و   ) 1995(در صورت معيار اين نظريه كه براي اولين بار توسط مكارتي و پـرينس       
: 2008؛ 157: 2000(، مكارتي )87و  86: 2004] 1999([، مكارتي و پرينس )201: 1999(، كاگر )115: 1997(راس 
مورد بحث و تحليل قرار گرفته است، انگارة مبناي فرايند تكـرار بـه شـكل    ) 214: 2006(  ، و كاتامبا و استانهم)195

  ):25: 1995مكارتي و پرينس، ) (2(شكل نمودار زير است و انگارة كامل آن به ) 1(نمودار 
  

Basic Model 
 

Input:                              /AfRED + Stem/ 

  

                                                                I-O Faithfulness 

 

Output:                           R                  B 

                                         B-R Identity 

 

انگارة مبناي نظرية بهينگي )1نمودار   
 

Full Model 
 

Input:                                    /AfRED + Stem/ 

 

                   I-R faithfulness                           I-B Faithfulness 

 

Output:                             R                      B 

 

                                              B-R Identity 

  

  انگارة كامل نظرية بهينگي )2نمودار 
  

     داد فراينـد تكـرار متشـكل از  ونـد مكـرري       درون. داد وجـود دارد  داد و بـرون  در هر دو انگاره، دو سـطح درون      
كه ونـد بـه آن متصـل    ) زيرساختي(است كه به لحاظ واجي تهي است به علاوة ستاكي  RED)يا  RED  Afلبه شك(

پايه (داد  در برون) ستاك(داد  هاي درون كنند كه مشخصه ملزم ميداد  درون -داد هاي وفاداري برون محدوديت. شود مي
كننـد كـه دو بخـش     پايـه ملـزم مـي    -كـرر هاي همانندي جزء م محدوديت. حفظ شوند) پايه -در تركيب جزء مكرر

هـاي   شـود، محـدوديت   تفاوت اصلي كه در اين دو انگاره مشاهده مـي . همانند هم باشند) پايه و جزء مكرر(داد  برون
: 1995(مكـارتي و پـرينس   . است كه در انگارة كامل نظرية تناظر وجود دارد) ستاك(داد  درون ــ وفاداري جزء مكرر

نمـودار  (در انگارة مبناي نظرية تنـاظر  ) ستاك(داد  كه نبودن رابطة مستقيم بين جزء مكرر و درون كنند تأكيد مي) 110
وفـادار باشـد،   ) سـتاك (داد  تواند بيشتر از پايـه بـه درون   به طور ضمني به اين معناست كه جزء مكرر نمي) 1شمارة 

البتـه  . شود از طريق پايه اين رابطه برقرار مي داد ندارد و فقط چراكه جزء مكرر به طور مستقيم هيچ دسترسي به درون
اي را كـه در   ها ديده شود كه در آنها جزء مكرر مشخصـه  ايشان بر اين باور نيز هستند كه امكان دارد مواردي در زبان

به عبارتي، ممكن است فرايندي واجي باعث حذف و يا تغيير عنصـري در  . پايه از دست رفته است حفظ كرده باشد
 شـدگي  شـود مـواردي چـون واكـداري، حلقـي      ود، در حالي كه اين مشخصه همچنان در جزء مكرر ديده مـي پايه ش
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(lareangalization)شدگي ، چاكنايي 
(glottalization) ، از  دن ـحذف در هجاهاي باز، كه ممكن است در پايه رخ دهو

وي مبناي نظرية تناظر براي توجيـه ايـن   معتقدند كه الگ) 111: 1995(به همين جهت، مكارتي و پرينس  .اند آن جمله
داد برقرار شود تا وفاداري جزء مكـرر   موارد ناقص است و لازم است رابطة تناظري نيز بين جزء مكرر و ستاك درون

در ايـن  . داد آن نخواهد بـود  داد حفظ شود، در غير اين صورت جزء مكرر چيزي جز كپي پايه در شكل برون به درون
در مرتبـة بـالاتري از محـدوديت    » جزء مكرر -داد وفاداري درون«ارچوب نظرية تناظر، محدوديت گونه موارد، در چ

هـاي وفـاداري كـه بـر قلمـروي       ليكن در شرايط معمول، محدوديت. قرار خواهد گرفت» جزء مكرر -همانندي پايه«
، از (dominate) دارنـد  سلطكنند ت هاي وفاداري كه بر قلمروي وند عمل مي كنند هميشه بر محدوديت ستاك عمل مي

تـري قـرار دارنـد و     در جايگاه پايين) ستاك(داد  درون -هاي وفاداري جزء مكرر بندي، محدوديت اين رو در هر مرتبه
هـا   بندي  در بسياري از مرتبه. كنند داد بر آنها تسلط دارند و تأثير آنها را محدود مي درون -هاي وفاداري پايه محدوديت

مانـد، بنـابراين بسـياري از محققـان      داد كاملاً يا تقريباً پوشيده مـي  درون -اي وفاداري جزء مكرره حضور محدوديت
؛ 4: 1995(كار كنند، كه بـه بـاور مكـارتي و پـرينس     ) 1(شده يا انگارة مبناي تناظر  دهند كه با انگارة ساده ترجيح مي

داد در نظـر گرفتـه    درون -ي وفاداري جزء مكررها اي مناسب است و در آن محدوديت نظريه زير) 87: 2004] 1999[
: انـد  دو نـوع محـدوديت ديگـر نيـز در سـاخت تكـرار نقـش دارنـد كـه در ايـن انگـاره نشـان داده نشـده             . اند نشده

هـاي انطبـاق كـه ايجـاب      زنند، و محـدوديت  داد رقم مي نشان را در برون كه ساختار بي ساختي هاي خوش محدوديت
  .هاي نوايي خاص به هم بچسبند هاي سازه رر از لبهكنند پايه و جزء مك مي
كنند، روشنگر رابطة تنـاظر بـين    از دو مفهوم پايه و جزء مكرر ارائه مي) b1994 :2(تعريفي كه مكارتي و پرينس      

  ):202: 1999همچنين كاگر، (اين دو عنصر در تكرار پيشوندي، پسوندي، و مياني است 
است، كه به لحاظ آوايي تهـي  ) RED(تكواژي مكرر ) واجي(ري است كه تجلي آوايي اي از عناص جزء مكرر زنجيره

   ). و نياز به رابطة تناظر با يك پايه دارد(است 
  : تر شود، به شكل دقيق اي از عناصر است كه جزء مكرر به آن متصل مي داد زنجيره پايه برون

 .آيد از جزء مكرر مي پسه اي است ك ، پايه زنجيرهپيشونديدر مورد جزء مكرر ) الف

 .آيد از جزء مكرر مي پيشاي است كه  ، پايه زنجيرهپسونديدر مورد جزء مكرر ) ب

اي از عناصر باشـد كـه از    پايه ممكن است شامل زنجيره. به اين ترتيب، پايه الزاماً با يك تكواژ واحد برابر نيست     
  . تكواژ باشد تر از يك يك تكواژ بيشتر است، و يا ممكن است كوچك

توانيم مفهوم تناظر را چنانكه مكـارتي و پـرينس    با در نظر گرفتن تعاريف دو مفهوم پايه و جزء مكرر، اكنون مي     
؛ كـاگر،   80: 2004] 1999[همچنـين مكـارتي و پـرينس    (اند به شكل زير تعريـف كنـيم    مد نظر داشته) 14: 1995(

  ): 214: 2006،  ؛ كاتامبا و استانهم203: 1999
S. و عناصر زنجيرة  S1 است بين عناصر زنجيرة R ، تناظر رابطةS  2وS1 با فرض دو زنجيرة : تناظر 2  

2(S  2عضوي از βو عنصر ) S1 )1∈S α عضوي از  α عنصر: متناظر β∈S (   متناظر يكديگرند اگـر بـينα  وβ 
  ).R βα(وجود داشته باشد R رابطة تناظر ) S 2وS  1اعضاي(
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رابطـة  . توانند اَشكال مختلفي داشته باشـند  گيرند مي تناظر قرار مي با توجه به اين تعاريف، عناصري كه در رابطة     
كـاگر،  (هاي مميزة عناصـر نيـز برقـرار باشـد      هجاها، و يا حتي بين مشخصه،  (moras)اتناظر ممكن است بين موراه

داد و  درونبرقـرار اسـت، بلكـه بـين     ) B-R(از سوي ديگر، رابطة تناظر نه تنها بين پايه و جزء مكـرر  ). 204: 1999
دادهايي كـه بـه لحـاظ صـرفي بـا هـم        شناسيم، و يا حتي بين برون ، كه با عنوان آشناي وفاداري مي)I ــ O(داد  برون

كند و اين روابـط   فرض بر اين است كه روابط تناظر را بخش مولد توليد مي. نيز برقرار است) O ــ O(مرتبط هستند 
ها نه به  در اين نظريه، محدوديت. گيرند ها مورد سنجش قرار مي ي محدوديتبند در بخش ارزياب با استفاده از مرتبه

سه نوع محدوديت اصلي تناظر كه در فرايند تكـرار  . ها مطرح هستند شكل منفرد، بلكه به صورت خانوادة محدوديت
در ، كـه  هسـتند  (IDENT)، و هماننـدي  (DEP) ، وابستگي(MAX /Maximality) هاي بيشينگي اند محدوديت  مطرح

  ):205: 1999؛ كاگر، 16: 1995مكارتي و پرينس، (شوند  زير تعريف مي
  

 بدون حذف . دارد S  2متناظري در S  1هر عنصر: بيشينگي

داد  ري از درونبه معناي آن است كه هـيچ عنص ـ  (MAX I-O)داد، اين محدوديت  برون -داد در رابطة تناظر درون     
 (MAX B-R) جزء مكرر، محـدوديت بيشـينگي   -حذف شود، و در رابطة تناظر پايه) پايه(داد  نبايد در برون) ستاك(

اگر اين محدوديت تحت تسلط محدوديت ديگري قرار نگيرد، تكرار كامـل  . به معناي مجاز نبودن تكرار ناقص است
  .حاصل خواهد شد

 بدون درج . داردS  1متناظري درS  2هر عنصر: وابستگي

، به اين معناست كه هـيچ عنصـري نبايـد در    (DEP I-O)داد، محدوديت وابستگي  برون -داد در رابطة تناظر درون     
مكـرر، ايـن محـدوديت    جزء  ــ وجود ندارد، و در رابطة تناظر پايه) ستاك(داد  درج شود كه در درون) پايه(داد  برون

(DEP B-R) به اين معناست كه در جزء مكرر نبايد هيچ عنصري وارد شود كه در پايه وجود ندارد .  
نيز  βباشد، آنگاه  [Fγ]داراي مشخصة  αاگر . باشدS  2عنصري از βمتناظر S  1عنصري از αفرض كنيد : همانندي
 .است [Fγ]مشخصة داراي 

 

اي از تحليـل فراينـد تكـرار نـاقص را در      ها نمونـه  اجازه دهيد براي روشن شدن چگونگي تعامل اين محدوديت     
فوق ديديم كه جزء مكـرر در   )a16(در مثال ). 205: 1999كاگر، (زبان نوتكا در چارچوب نظرية تناظر بررسي كنيم 

در زبان نوتكـا، پايـه   ) خرس شكاري( êi:£čims.-ičال، در ساخت كلمة   به عنوان مث. اين زبان يك هجاي باز است
، در حالي كه جزء مكرر يك هجاي باز است كـه شـامل آغـازه و هسـتة     čims.£i:ê: متشكل از دو هجاي بسته است

مة حاصل گرفت و كل شد، در جايگاه پايانة جزء مكرر قرار مي نيز كپي مي /m/اگر واج . (či)شود  هجاي اول پايه مي
داري  بود كه در اين زبان وجود ندارد، چرا كه زبان نوتكا از تشكيل چنين هجاي نشـان  *êi:£čims.-imčواژة مكرر  

  . كند در جزء مكرر جلوگيري مي
] a1994([كنـد؟ مكـارتي و پـرينس     دار در پايـه جلـوگيري نمـي    اما چرا اين زبان از تشكيل همين ساخت نشان     

دليل اين امر آن است كه در اين زبان محدوديت . دهند كه پاسخ به اين سؤال بسيار ساده است مينشان ) 486: 2004
در ايـن زبـان، دو   . گيـرد  قرار مي» جزء مكرر -بيشينگي پايه«در مرتبة بالاتري از محدوديت » پايانه بي«ساختي  خوش
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جـزء   -بيشـينگي پايـه  «و محـدوديت  » داد بـرون  -داد بيشـينگي درون «محـدوديت  (محدوديت تناظر از يك خانواده 
» پايانـه  بـي «به ياد داريم كه محدوديت . اند ، در رقابت»پايانه بي«، )داري نشان(ساختي  با يك محدوديت خوش) »مكرر

بنـدي   در مـورد مرتبـه  ) 484و  483: همـان (چنانكه مكـارتي و پـرينس   . شود مانع از تشكيل پايانه در انتهاي هجا مي
بنـدي بـين    ساختي در اين مرتبـه  بيني كرده بودند، محدوديت خوش نشان پيش رد ظهور ساخت بيها در مو محدوديت

: 1999كاگر، (زير است  صورتها در زبان نوتكا به  بندي محدوديت بنابراين، مرتبه. گيرد دو محدوديت تناظر قرار مي
206 :(  

  پايه -همانندي جزء مكرر   >>داري نشان  >>داد درون -داد وفاداري برون
   جزء مكرر -بيشينگي پايه  >> پايانه بي  >>   داد برون -داد بيشينگي درون

  

، چنانكه در نظرية بهينگـي مطـرح اسـت، نشـان     )1(شماره بين اين سه محدوديت را در تابلوي توانيم رقابت  مي     
، بخـش  )توانـد توليـد كنـد    لـد مـي  اي كه بخش مو نهايت گزينه كه در اينجا از ميان بي(از بين پنج گزينة رقيب . دهيم

اند تخطي داشته است و تخطـي   تري در اين زبان قرار داشته را كه از دو محدوديتي كه در مرتبة پايين aارزياب گزينة 
  ).207: همان(آن نيز مهلك نبوده است به عنوان گزينة بهينه انتخاب كرده است 

  

 در زبان نوتكا MAX B-R >> NO CODA MAX I-O <<هاي  بندي محدوديت مرتبه )1تابلوي 

MAX B-R  NO CODA  MAX I-O   /RED + čims.£i:ê/     
**** **   êi:£čims.-iča. �  
*** ** *!   êi:£čims.-imčb.     

*  ** *!   êi:£čims. -i:£im.sč c.      
 ** *! *   êi:£čims.-êi:£čims.d.       

   *! *** .či čie.     

  

هـاي   هـاي نشـانداري در سـاخت واژه    هاي همانندي بـا محـدوديت   مل بين خانوادة محدوديتاز سوي ديگر، تعا     
 زيـر از سـاخت تكـرار در زبـان آكـان     ) 19(هاي  توانيم در نمونه نشان بودن جزء مكرر را نيز مي مكرر و تمايل به بي

)Akan ( ببينيم) ،209: 1999؛ كاگر، 83: 1995مكارتي و پرينس:(  
(19) a. si-si>       )ايستادن(                      e. sT-sT(>)  )روي سر حمل كردن(                     

       b. si ــ se> )         گفتن(                  f. su ــ so>                 )تسخير كردن(

       c. sH ــ sD> )  شبيه بودن(                 g. sT ــ sN>               )روشن كردن(
       d. sH ــ sa> )درمان كردن(  

مشخص است، واكة پيشوند مكرر از هر نظر كپي واكة پايه اسـت بـه جـز در يـك      a-gهاي  طور كه از مثال همان     
مكارتي و پرينس . اند هاي افتاده يا مياني پايه، در جزء مكرر به واكة افراشته تبديل شده تمام واكه. افراشتگي: مشخصه

نشـان در جـزء    ها را در مشخصة افراشتگي نمونة ديگري از ظهور سـاخت بـي   از دست رفتن تمايز واكه) 83: 1995(
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. اند سه محدوديت در تعاملدر زبان آكان،  <su-soآنها بر اين باورند كه در ساخت واژة مكرري مانند . دانند مكرر مي
سـاختي كـه    و يك محدوديت خوش) جزء مكرر -داد و همانندي پايه برون -داد همانندي درون(دو محدوديت تناظر 

. ([High  ]*)] افراشـته  ــ [(داند، يعني محدوديت  دار مي حضور واكة ناافراشته را در ساخت هجاي جزء مكرر نشان
بنـدي زيـر را بـراي سـه      مشخصة افراشتگي مطرح نيست، مكـارتي و پـرينس مرتبـه   شدگي  از آنجا كه در پايه، خنثي

، و محـدوديت  )در مشخصـة افراشـتگي  (» جـزء مكـرر   -هماننـدي پايـه  «، »داد برون -داد همانندي درون«محدوديت 
  :گيرند در زبان آكان در نظر مي» ]افراشته ــ [(«ساختي  خوش

  پايه  -همانندي جزء مكرر >>داري   نشان    >>داد  درون -داد وفاداري برون
  )افراشتگي(جزء مكرر  ــ همانندي پايه  >>] افراشته ــ [* >>)افراشتگي(داد  برون ــ داد همانندي درون         

    بندي فوق براي اين سه محدوديت در زبان آكـان، تعامـل آنهـا را در سـاخت واژة مكـرر      با در نظر گرفتن مرتبه     
su-so> )مثال f19 (توان در تابلوي  از اين زبان مي)210: 1999كاگر، (نشان داد ) 2:(  

  

 در زبان آكان IDENT I-O  << [High-]( << IDENT B-Rهاي  بندي محدوديت مرتبه) 2تابلوي 

IDENT B  R (high)  *[-High] IDENT I-O (high)  /RED + so>/ 

* *    >so  sua.   �  

  **!   >so  sob.       

   *! >su  suc.         
* * *!   >su  sod.        

  

و » جـزء مكـرر   -هماننـدي پايـه  «كه از دو محدوديت  aهاي رقيب، گزينة  دهد از بين گزينه نشان مي) 2(تابلوي      
يك تخطي كمينه داشته است به عنوان گزينة بهينه در بخش ارزياب پذيرفتـه شـده اسـت،    ] افراشته ــ ـ [*محدوديت 
، كـه از محـدوديت   dو  cهـاي   امـا گزينـه  . تـري برخوردارنـد   ها در اين زبان از مرتبـة پـايين   محدوديت چرا كه اين

نيـز بـا وجـود ارضـاء      bگزينـة  . اند، در اين زبان پذيرفتـه نيسـتند   تخطي مهلك داشته» داد برون -داد همانندي درون«
       ، از محــدوديت»جـزء مكـرر   -پايـه  هماننـدي «و همچنـين محـدوديت   » داد بـرون  -داد هماننـدي درون «محـدوديت  

شـود،   دو تخطي داشته است كه يكي از آنها مربوط به واكة جزء مكرر است و تخطي مهلك تلقي مي» ]افراشته -[*«
  . لذا در اين زبان پذيرفته نيست

داد  برون -داد هاي وفاداري درون كنند كه محدوديت تأكيد مي) 211: 1999(و كاگر ) 19: 1995(مكارتي و پرينس     
توان آنها را در يك مجموعـه   جزء مكرر موازي يكديگرند نه همسان يكديگر و نمي -هاي همانندي پايه و محدوديت

داري نتـايج   هـاي نشـان   بندي متفاوت اين دو نوع محدوديت و محـدوديت  محدوديت مشترك قرار داد، چرا كه مرتبه
آرايي مجاز در زبـاني خـاص را    هاي متفاوتي از واج  مكن است شقّپايه و جزء مكرر م. متفاوتي در پي خواهد داشت

برگزينند و اين بدان معناست كه هر دو نوع محدوديت، كه با روابط تناظر متفاوتي در ارتباطند، بايـد بـه طـور مجـزا     
  .  ها قرار گيرند مراتب محدوديت هاي متفاوتي از سلسله وجود داشته باشند و در جايگاه
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انـد كـه بـه خصـوص نقـش اساسـي در        اند، سه محدوديت هاي تناظر كه در اين نظريه مطرح ر محدوديتاز ديگ     
پيوسـتگي  ) چينش خطي ب) الف): 212: 1999؛ كاگر، 117: 1997راسل، (ترتيب عناصر و جايگاه جزء مكرر دارند 

در ابتـداي پيـدايش نظريـة    . شده است» انطباق«جايگزين محدوديت » اتصال«در نظرية تناظر، محدوديت . اتصال) ج
ــرينس   ــارتي و پــ ــي، مكــ ــيم   ) b1993(بهينگــ ــاق تعمــ ــدوديت انطبــ ــار محــ ــين بــ ــراي اولــ ــاي بــ   هفتــ

(generalized alignment) مكارتي و پرينس، (براي آن ارائه دادند  را را معرفي كردند و تعريف زير]b1993 [2004 :
  ): 183: 2000؛ مكارتي، 119: 1997؛ راسل، 73

  

  يافته انطباق تعميم     

  =) Cat،2 Edge 2؛Cat1، Edge1(انطباق      
    Cat 1از مقولة Edge 1د دارد، به طوري كه لبةوجو Cat 2اي مانند ، مقولهCat 1به ازاي تمام مقادير مقولة     
  .منطبق شود Cat 2از مقولةEdge  2بر لبة     
     -1 Cat 2و Cat هاي نوايي اند يا مقوله ريهاي دستو يا مقوله.  
     -1 Edge 2و Edge باشند) مقوله(توانند لبة راست يا لبة چپ  مي.  

  

هاي ديگر مطرح در نظرية بهينگي، محـدوديت انطبـاق نيـز ممكـن اسـت تحـت تسـلط         مانند تمامي محدوديت     
ها بسـيار   اين ويژگي در توضيح تكرار مياني در زبان. ز آن تخطي كمينه صورت گيردمحدوديت ديگري واقع شود و ا

زيـر در نظـر   ) 20(هـاي   را در نمونـه ) Timugon Murut( فرايند تكرار مياني در زبان تيموگون موروت. گشاست راه
. بخشـي ميـاني اسـت   نكتة جالب توجه در مورد الگوي تكرار در اين زبان اين است كه بخشي پيشـوندي و  . بگيريد

است كه اگر پايه با همخوان شروع شود به طور كامل در ابتـداي كلمـة پايـه قـرار     ) سبك(جزء مكرر يك هجاي باز 
شود، و اگر كلمة پايه با واكه شروع شود، پيشوند مكرر تبـديل بـه ميانونـد     ، يعني پيشوند واقع مي)الف 20(گيرد  مي
  ):226-224: 1999كاگر، ) (ب 20(گيرد  كند و بعد از آن قرار مي عبور مي شود، يعني از روي هجاي بدون آغازه مي

(20) a. bulud → bu-bulud        )تپه(  

        b. u-la-lampoy )بدون شرح  (             

تواند رابطة بـين جـزء مكـرر     مي» انطباق«معتقدند كه به كارگيري محدوديت ) b1993 [2004([مكارتي و پرينس     
دن و ميانوند بودن را توضيح دهد؛ به ويژه آنكه چرا به عنوان نمونه موردي بـرعكس ايـن نـوع تكـرار، كـه در آن      بو

ها ديده  در زبان) *ulad-u-b    مثلاً صورت فرضي(اي همخوان آغازي را پشت سر بگذارد و ميانوند واقع شود  واكه
  ). 225: 1999كاگر، (شود  نمي
تحت تسلط محدوديت ديگـري قـرار نگيـرد، ونـد مكـرر در      » انطباق«ت، اگر محدوديت در زبان تيموگون مورو    

ماننـد  (اما اگر پيشوند شدن باعث به وجود آمدن هجاي بدون آغازه در وند مكرر شـود  . گيرد جايگاه پيشوند قرار مي
ulampoy-u* واقـع، در ايـن حالـت    در . گيـرد  ، وند مكرر در جايگـاه ميـاني قـرار مـي    )كه در اين زبان وجود ندارد

كلمـة پايـه   ) لبة(وند مكرر از سمت چپ بر  )پيش(كند  ، كه ملزم مي»چپ -انطباق«بر محدوديت » آغازه«محدوديت 
  :نشان داد )3( توان در تابلوي اين تسلط را مي. شود منطبق شود، تسلط دارد و مانع از پيشوند شدن وند مكرر مي
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-ONSET>> ALIGN  -در زبان تيموگون موروت) چپ(زه و انطباق هاي آغا بندي محدوديت مرتبه )3تابلوي 

RED-L  
ALIGN-RED-L ONSET Input: /RED, ulampoy/  

* (u) *  �a. u-la-lampoy 

  **! ulampoy -ub.       
**!** (ul!am) * poy-po-c. ulam     

  

ديت كمينه بوده است توسـط ارزيـاب   اش از هر دو محدو به جهت آنكه تخطي aدهد گزينة  نشان مي) 3( تابلوي     

گر آن است كه اگر چـه پيشـوند مكـرر، ديگـر يـك پيشـوند        اين مسئله بيان. شده است به عنوان گزينة بهينه پذيرفته 

تبديل به ميانوند شده است، ليكن در جـايي قـرار   ) به خاطر محدوديت نوايي مرتبة بالاتري(واقعي نيست و به اجبار 

فاصلة ممكن را از لبة سمت چپ پايه داشته باشد، و به همين دليل است كه نسبت به گزينـة   گرفته است كه كمترين

c ونـد تحليلي مشابهي دربـارة  نيز ) 118: 1997(راسل  ).226: 1999كاگر، (تر است  تر و پذيرفته هماهنگ "um"  در

  .ظاهر مي شودزبان تاگالوگ دارد كه هم به صورت پيشوند و هم به صورت ميانوند در اين زبان 

پـس  . ها بـود  هاي همگاني بر روساخت زبان به اين ترتيب نظرية تناظر بهينگي آغازگر رويكردي مبتني بر محدوديت

انـد در تحليـل فراينـد     برخي از اين آثار سـعي كـرده  . از طرح نظرية تناظر، آثار بسياري در نقد يا تأييد آن منتشر شد

رسد  داري بيافزايند كه به نظر مي هاي تناظر يا نشان خاصي را به محدوديت) يها (ها محدوديت تكرار تعدادي از زبان

انـد بـراي توجيـه نـوع خاصـي از تكـرار در برخـي از         هاي مذكور نقش دارند، و يا سعي كـرده  در الگوي تكرار زبان

ت واجـي و نـوايي   داري خاصي نشان دهند كه بر ساخ هاي نشان هاي تناظر را با محدوديت ها، تعامل محدوديت زبان

هر يك از اين آثار بر غناي نظرية بهينگي افزوده است و تا حد بسياري تأييدي بر توانـايي  . اند هاي مذكور حاكم زبان

هاي مكـرر فارسـي را در    در بخش بعد تعدادي از واژه. هاي دنيا بوده است اين نظريه در تحليل فرايند تكرار در زبان

  .ورد بررسي قرار خواهيم دادچارچوب نظرية معيار بهينگي م

  

  تحليل فرايند تكرار در زبان فارسي در چارچوب نظرية بهينگي. 4

توان اين فرايند را در زبـان فارسـي بـه دو     به طور كلي مي. در زبان فارسي فرايند تكرار داراي انواع گوناگوني است 
در  هـاي گونـاگون   فرايند تكرار كامل به شكل). 1379شقاقي، . ك.ر(نوع كلي تكرار كامل و تكرار ناقص تقسيم كرد 

تكـرار     .تكرار كامل پژواكـي ) تكرار كامل افزوده، و ج) تكرار كامل ناافزوده، ب) الف: گيرد زبان فارسي صورت مي
از آنجـا  . گيـرد  ناقص نيز به نوبة خود داراي دو نوع پيشوندي و پسوندي است كه هر يك اقسام مختلفي را در برمـي 

پذير نيست، تنها به ذكر چند نمونه از برخي از اين انواع تكـرار در   تمامي انواع تكرار در اين مجمل امكانكه بررسي 
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هاي مكرر فارسي در چـارچوب ايـن نظريـه برايمـان روشـن       كنيم تا فقط چگونگي تحليل واژه زبان فارسي اكتفا مي
در نـوع اول تكـرار پيشـوندي بـا     . دي آغاز كنـيم اجازه دهيد تحليل خود را با دو ساخت از تكرار ناقص پيشون. شود

ديده ) Motherese( سازي به سوي زبان مادرانه شويم كه در ساخت آنها نوعي گرايش به ساده هايي روبرو مي ساخت
از آنها بيشتر معنـاي تحبيـب    كنند و اده ميفشود، يعني زباني كه معمولاً بزرگترها براي ارتباط با كودكان از آن است مي
. كنـيم  نشان را مشاهده مي ها ظهور ساخت بي در وند مكرر اين واژه. »ددر«، و يا »ناناي«، »ناناز«شود، مانند  تنباط مياس

هاي مكـرر نـاقص در زبـان     بنابراين در توليد اين واژه. كند ميپايانه بودن وند مكرر جلوه  بينشاني به صورت  اين بي
فـوق در سـاخت   ) 1(بندي حاكم است كـه در تـابلوي    داري همان مرتبه انهاي تناظر و نش فارسي نيز بين محدوديت

جـزء   -بيشينگي پايـه «و » داد برون -داد بيشينگي درون«در اينجا نيز سه محدوديت . تكرار ناقص در زبان نوتكا ديديم
هـا   ندي اين محدوديتب مرتبه. اند در رقابت پايانه داري بي شوند با محدوديت نشان ، كه مانع از حذف عناصر مي»مكرر

توانيم رقابت بين اين سه محدوديت را  به عنوان مثال، مي. نشان مشاهده كرديم نيز چنان است كه در ظهور ساخت بي
  :زير نمايش دهيم) 4(به شكل تابلوي  »ددر«در توليد واژة 

  
  

  MAX B-R >> NO CODA MAX I-O <<هاي  بندي محدوديت مرتبه )4تابلوي  
  در زبان فارسي »ددر«ة مكرر در ساخت واژ

MAX B-R  NO CODA MAX I-O  /RED + dzr/  
* *    �a. dz.dzr 

  *!*       b. dzr.dzr 

   *!     c. dz.dz   

  
  

از دو (minimal violation) كه تنها يك تخطـي كمينـه    aدهد كه از بين سه گزينة رقيب، گزينة  نشان مي) 4(تابلوي 
. شـود  جزء مكرر داشته است در بخش ارزياب به عنوان گزينة بهينه پذيرفته مـي  -نگي پايهپايانه و بيشي محدوديت بي

 -داد پايانـه و بيشـينگي درون   داري بي كه هر كدام به ترتيب يك تخطي مهلك از محدوديت نشان cو  bهاي  اما گزينه
هاي مكـرر نـاقص پيشـوندي     روه از واژهكه اين دو محدوديت در توليد اين گ اند، پذيرفته نيستند، چرا داد داشته برون

  .جزء مكرر قرار دارند -در زبان فارسي در ردة بالاتري از محدوديت  بيشينگي پايه
هـاي خـانوادة    توانيم رقابت محـدوديت  هاي مكرر پيشوندي در زبان فارسي مي اما در ساخت نوع ديگري از واژه     

هـاي   ها از جملـه زبـان فارسـي، سـاخت واژه     كه در برخي از زبان داري ديگري ببينيم بيشينگي را با محدوديت نشان
در اين نوع تكرار ناقص پيشـوندي در زبـان فارسـي، همخـوان آغـازي پايـه بـه همـراه         . زند مكرر ناقص را رقم مي

واني و همخ ـ/ e/، و يـا ميـاني پيشـين    /a/، افتادة پسين /z/هاي افتادة پيشين  متشكل از يكي از واكه(هجايي ثابت  نيم
و يا همخـوان لبـي   / l/يا / r/هاي روان  ، يكي از همخوان/k/يا نرمكامي / t/شامل يكي از همخوانهاي انسدادي لثوي 

البته اين احتمال وجود دارد كه واكة هجـاي  . شود قبل از پايه تكرار مي) گيرد ، كه در پايانة هجا قرار مي/m/خيشومي 
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شود يكي باشـد و در واقـع    وند مكرر به همخوان آغازي پايه افزوده مي)پيش(ر هجاي ثابتي كه د اول پايه با واكة نيم
شوند و عنصـري ثابـت در پايانـة     بتوان گفت كه در اين موارد، در جزء مكرر آغازه و هستة هجاي اول پايه تكرار مي

وآجيـل،   ماننـد آل (سـت  گيرد، كه البته گاهي اين عنصر ثابت با همخوان پايـاني كلمـة پايـه يكـي ا     اين هجا قرار مي
شوند بسيار محدودند و در واقـع ايـن كلمـات مكـرر      هاي مكرري كه به اين شكل ساخته مي تعداد واژه). وآشغال آل

از ايـن واژهـا اغلـب معنـايي چـون      ). 70: 1371؛ كلباسي، 14: 1379؛ مشيري، 529: 1379شقاقي، (اند  شده واژگاني
منظورمـان پهلـو و هـر     »وپهلـو  پك« گوييم به عنوان مثال، وقتي مي. شود باط مياستن "مرتبط با اين"يا  "شبيه به اين"

 ،»وآشـغال  آت«، »وآجيـل   ل آ«تـوان از كلمـاتي ماننـد     در اين گروه مي. عضو ديگري است كه با پهلو در ارتباط است
اخت تكرار، از طريق واژگـان  حضور اين عناصر ثابت در س. ، و غيره نام برد»وفراوون فَت«، »وكلفت كتَ«، »وپهن پت«

  ). 37: 1999و همكاران،  آلدرتي(شود  زبان و در زيرساخت تعيين مي
. را در زبان فارسي در اين چارچوب مورد بررسي قـرار دهـيم   »وآجيل آل« توانيم ساخت واژة به عنوان نمونه، مي     

كـه در مرتبـة بـالاتري از محـدوديت       اي يدار هاي ديگر از اين دسـت، محـدوديت نشـان    در توليد اين واژه و نمونه
يعنـي  ( (bimoraic)كند جزء مكرر دومـورايي   گيرد محدوديتي است كه ايجاب مي جزء مكرر قرار مي -بيشينگي پايه

،كـه در برخـي   )217: 1999كـاگر،  () (RED = σµ µ) يك هجـاي دومـورايي  = جزء مكرر(باشد ) يك هجاي سنگين
بنـدي   مرتبـه » وآجيـل  آل«بنـابراين، در توليـد واژة   . از اولويت بالايي برخـوردار اسـت   ها، از جمله زبان فارسي، زبان

  :زير باشد صورتداري و وابستگي بايد به  هاي نشان محدوديت
  داد برون -داد بيشينگي درون >> يك هجاي دومورايي =جزء مكرر >>جزء مكرر  -بيشينگي پايه

لازم به ذكر است كه در سـاخت ايـن واژه   . نشان دهيم) 5(لويي به شكل توانيم در تاب تعامل اين سه محدوديت را مي
  :كمي بعد از اين بيناوند بيشترسخن خواهيم گفت. ايم را ناديده گرفته /o/ -و -حضور بيناوند 

   << RED= σµ µ >>MAX B -R MAX I-O هاي بندي محدوديت مرتبه )5تابلوي 
  سيدر زبان فار» آل وآجيل«در ساخت واژة مكرر 

MAX B-R RED= σµ µ MAX I-O /RED-{/l/}+-o-+ >adYil/ 

**     �a. >al-o->adYil 
***  *!    b. >adY-o->adYil 

 *!     c. >adYil-o->adYil 

    *!*    d. >al-o->al    

پذيرفتـه   به عنوان گزينة بهينـه در بخـش ارزيـاب    aدهد كه از بين چهارگزينه رقيب، تنها گزينة  نشان مي) 5(تابلوي 
از  cجـزء مكـرر داشـته اسـت، در حـالي كـه گزينـة         -شده است، چرا كه فقط دو تخطي كمينه از محـدوديت پايـه  

از d و bهـاي   يك تخطـي مهلـك داشـته اشـت، و گزينـه     » يك هجاي دومورايي= جزء مكرر«داري  محدوديت نشان
به دليل ناديده گـرفتن   bاند؛ گزينة  ك داشتهبه ترتيب يك و دو تخطي مهل» داد برون -داد  بيشينگي درون«محدوديت 

بـه دليـل حـذف     dحضور نيافته است، و گزينة ) داد در برون(داد حضور دارد ولي در وند مكرر  ، كه در درون/l/واج 
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هـاي مكـرر نـاقص از مرتبـة      از آنجا كه اين دو محدوديت در سـاخت ايـن گـروه از واژه   . از پايه /i/و  /dY/دو واج 
  .زبان فارسي برخوردارند، اين سه گزينه پذيرفته نيستند بالاتري در

داري قـرار   جزء مكرر در ردة بالاتري از محدوديت نشان -از سوي ديگر، در صورتي كه محدوديت بيشينگي پايه     
فزوده هاي مكرر كامل نـاا  بندي را در ساخت واژه نمونة اين مرتبه. بندي تكرار كامل خواهد بود گيرد حاصل اين مرتبه

يـا  » جداجـدا «، »تَك تَك« "تأكيد"فرايند تكرار كامل ناافزوده در زبان فارسي معناهايي چون . بينيم در زبان فارسي مي
ه «( "انبـوهي "، يـا  )»مـيخ  مـيخ «، »مشـت  مشـت «( "شماري تعدد و بي"، )»رفته رفته«، »سوسو«مانند( "تداوم" ، »كپـه  كپـ
هاي مكرركامل كلمة پايه بدون حذف يا افزوده شـدن عنصـري بـه     ن دسته از واژهدر ساخت اي. را دربردارد) »تپه تپه«

 -داد و پايـه  بـرون -داد درون(ها، دو محدوديت بيشينگي  بنابراين در ساخت اين واژه. شود آن در جزء مكرر تكرار مي
وند، ليكن خـود ايـن دو   گيرند تا مانع حذف عناصر ش داري قرار مي در مرتبة بالاتري از محدوديت نشان) جزء مكرر

هاي مكرر كامل فارسي از اولويـت يكسـاني    مرتبه هستند، به اين معنا كه هر دو در ساخت واژه نسبت به يكديگر هم
بندي با ويرگول بين دو محدوديت و در تـابلو   بودن دو محدوديت را در مرتبه در نظرية بهينگي هم مرتبه. برخوردارند

» خال خال«در ساخت واژة ) 6(دهند، چنانكه در تابلوي  هاي دو محدوديت نشان مي نهچين بين خا نيز با خطوط نقطه
  :نشان داده شده است 

  
  

   ,MAX B-R >> NO CODA MAX I-Oهاي  بندي محدوديت مرتبه )6تابلوي 
  در زبان فارسي» خال خال«در ساخت واژة مكرر 

NO CODA  MAX B-R MAX I-O   /xal+RED / 

**     �a. xal.xal 
*  *!      b. xal.xa   

*   *!     c. xa.xal  

  

جـزء مكـرر و بيشـينگي     -، به ترتيب از دو محـدوديت بيشـينگي پايـه   cو  bهاي  دهد كه گزينه نشان مي) 6(تابلوي 
، aگزينـة  . اند اند، بنابراين در بخش ارزياب به عنوان گزينة بهينه پذيرفته نشده داد، تخطي مهلك داشته برون -داد درون

پايانه دو تخطي كمينه داشته است به عنـوان   داري بي ، كه تنها از محدوديت نشان»خال خال«يعني صورت مكرر كامل 
هاي مكرر  پايانه در ساخت واژه داري مانند محدوديت بي هاي نشان گزينة بهينه انتخاب شده است، چرا كه محدوديت

  . گيرند ي قرار ميهاي بيشينگ تري نسبت به محدوديت كامل در ردة پايين
اما در نوع ديگري از تكرار كامل كه به تكرار كامل افزوده شناخته شده است، علاوه بر اينكه كلمة پايه بـه طـور        

گيرد، يعني يا بعد  نيز ميان يا پايان صورت مكرر قرار مي) حرف اضافه يا وند(شود، عنصري دستوري  كامل تكرار مي
توان تكرار كامل  بر اين اساس، مي). پس از و يا همزمان با تشكيل صورت مكرر كامل(كرر از پايه و يا بعد از جزء م

بايد توجه داشت كه معناي آن عنصر دسـتوري نيـز بـه معنـاي كلمـة      . افزوده را به دو نوع مياني و پاياني تقسيم كرد
، و هـم در تكـرار   )»لـق  لـق «(: كت داردهم در تكرار كامل ناافزوده شـر » لق«به عنوان مثال واژة . شود مكرر افزوده مي
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بـه معنـاي واژة   » /u/و  -«) نسـبت (بينيم در تكرار كامل افزوده، معناي پسـوند   اما چنانكه مي. )»لقو لق«(كامل افزوده 
ويژگي آنكه از شدت پيري و ضـعف يـا ناخوشـي، انـدامش لـرزان      )= صفت( »لقو لق«: مكرر كامل افزوده شده است

بنابراين، از آنجا كه اين عناصر دستوري و يا ). 3610:، 3.، ج1371فرهنگ معين، (لش را حفظ كند باشد و نتواند تعاد
شوند نه از طريق فرايندي واجي، در چارچوب نظرية تناظر بهينگـي حضورشـان در    ها از طريق واژگان تعيين مي وند

دهنـد،   داري را نشـان مـي   ي تناظر و نشانها داد فرايند تكرار ضروري است و در تابلوهايي كه تعامل محدوديت درون
در تكـرار كامـل   . داد مشخص شوند، هم در تكرار افزودة مياني و هم در تكرار افزودة پاياني اين عناصر بايد در درون

 ، و/a/ -ا-، /o/ -و -، و يا بيناونـدهايي ماننـد   »اندر«، و»بر«، »به«، »تو«، »در«، »تا«اي چون  افزوده مياني حروف اضافه
. اي از ساخت تكرار كامل افزودة ميـاني را بررسـي كنـيم    اجازه دهيد در اين بخش نمونه. شركت دارند /va/ -وا -يا 

هـاي   هـا نيـز، همچـون تكـرار كامـل افـزوده، محـدوديت        همچون تكرار كامل ناافزوده، در ساخت اين گروه از واژه
هاي مكـرر   اما برخي از بيناوندهايي كه به اين واژه. گيرند يداري قرار م اي بالاتر از محدوديت نشان بيشينگي در مرتبه

لـيكن  . »انـدر «، و همچنـين هجـاي اول حـرف اضـافة     »/a/ -ا-«، »/o/ -و -«انـد، ماننـد    شوند بدون آغازه افزوده مي
ناپـذير در زبـان فارسـي اسـت و تخطـي از آن مهلـك        هاي تخطي از جمله محدوديت» آغازه«داري  محدوديت نشان

از ايـن رو، در سلسـله مراتـب    . دهـد  اين محدوديت اجازة تشـكيل هجـاي بـدون آغـازه را نمـي     . شود ب ميمحسو
بنابراين، براي ارضـاي ايـن   . هاي تناظر هاي بهينگي در بالاترين مرتبه جاي دارد، حتي بالاتر از محدوديت محدوديت

شـده اسـت قـرار      هسـتة آن بيناونـد افـزوده   محدوديت، معمولاً همخوان پاياني كلمة پايه در ابتداي هجاي بعـد كـه   
در بخـش قبـل از   . شـود  مـي ) پايـه (اما اين مسئله منجر به برهم خوردن انطباق پايان هجـا و پايـان تكـواژ    . گيرد مي

هـاي مكـرر دو    لذا بايـد گفـت كـه در سـاخت ايـن دسـته از واژه      . محدوديت انطباق در نظرية بهينگي سخن گفتيم
 -پايـه (راست  -انطباق«و محدوديت » آغازه«محدوديت : اند هاي بيشينگي در تعامل دوديتمحدوديت ديگر نيز با مح

  :توان به شكل زير تعريف كرد اين محدوديت را مي. »)هجا
  .حاشية سمت راست پايه بايد با حاشية سمت راست هجا تطبيق كند)= هجا -پايه(راست  -محدوديت انطباق

  

هـاي بهينگـي    بندي محدوديت پذير است، در مرتبه در زبان فارسي تخطي» راست -انطباق«از آنجا كه محدوديت      
بنـدي   بنـابراين، شـماي كلـي مرتبـه    . گيـرد  هاي بيشـينگي قـرار مـي    تري از محدوديت اين محدوديت در مرتبة پايين

  :زير خواهد بود صورتهاي مكرر كامل به  ها در ساخت اين دسته از واژه محدوديت
  

. م >> )هجـا -پايـه (راسـت   -انطبـاق . م >>جزء مكرر -همانندي پايه. داد، م برون -داد وفاداري درون. م >>آغازه . م
  ) داري نشان(ساختي خوش

ONSET >> IO- Faithfulness, BR- Identity >> ALIGN-R (B-σ) >> Well-formedness  
  

در . نشـان دهـيم   )7( ، در تـابلوي »سراسـر « ها را در سـاخت واژة  توانيم تعامل اين محدوديت به عنوان نمونه، مي     
پايانـه   ، و بي)هجا-پايه(راست  -داري آغازه، انطباق هاي نشان هاي بيشينگي با محدوديت ساخت اين واژه، محدوديت

  :اند در تعامل
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  در زبان فارسي »سراسر«داري در ساخت واژة  هاي بيشينگي و نشان بندي محدوديت مرتبه )7تابلوي 
ONSET >> MAX I-O, MAX B-R >> ALIGN-R (B- σ) >> NO CODA  

NO CODA ALIGN-R (B-σ)  MAX B-R  MAX I-O 

  
ONSET /szr +-a-+ RED/  

*  *        �a. sz.ra-szr 
**      *!       b. szr-szr 
**       *!     c. szr-a-szr 

  * *!         d. sz.ra-sz 
   

پايانـه و يـك تخطـي كمينـه از      كمينـه از محـدوديت بـي    با آنكـه يـك تخطـي    aدهد كه گزينة  نشان مي) 7(تابلوي 
هاي آغازه و بيشينگي به عنوان گزينـة   داشته است، به دليل ارضاي محدوديت) هجا -پايه(راست  -محدوديت انطباق

با قرارگرفتن در جايگاه آغازة هجاي دوم هم محـدوديت   /r/، واج aدرگزينة . شود بهينه در بخش ارزياب پذيرفته مي
 cاما گزينـة  . پايانه صورت گيرد را ارضاء كرده است و هم موجب شده است تخطي كمتري از محدوديت بي» ازهآغ«

را ارضاء كرده اسـت، بـه دليـل تخطـي     جزء مكرر  -و پايهداد  برون -داد هاي بيشينگي درون با وجود آنكه محدوديت
نيـز عـلاوه بـر تخطـي از      dگزينـة  . يرفتـه نيسـت  پذ  پايانه و نيز تخطي از محدوديت بي» آغازه«مهلك از محدوديت 

جزء مكرر نيز تخطي داشـته اسـت و بـه دليـل      -، از محدوديت بيشينگي پايه)هجا -پايه(راست  -محدوديت انطباق
نيـز بـه دليـل    ) تكـرار كامـل نـاافزوده   ( bگزينة . شود ناديده گرفتن تكرار كامل پايه به عنوان گزينة بهينه شناخته نمي

   دهـد كـه وجـود بيناونـد      اين مسئله نشان مي. داد پذيرفته نيست برون -داد بيشينگي درون محدوديتاز تخطي مهلك 
»-a- « توان در مورد تكرار كامـل افـزودة پايـاني ارائـه كـرد،       تحليل مشابهي را مي. اين كلمه اجباري استساخت در

َك -، »لرزلـرزان «ان  -: انـد  گيرند بدون آغازه رار ميچراكه تمامي وندهايي كه در اين نوع تكرار در پايان واژة مكرر ق
  . »فرفري«ي  -، »فشفشه«ه  -، »جيغو جيغ«و  -، »زورزوركي«َ كي -، »بادبادك«

شـقاقي  . اسـت  (echo reduplication)ي اما نوع ديگري از تكرار كه در زبان فارسي بسيار زاياست، تكرار پژواك ـ     
زمرة تكرار ناقص تلقي كـرده و زيـر گـروه تكـرار نـاقص پيشـوندي يـا پسـوندي         ها را در  اين واژه) 1386و1379(

شـود   معتقدند كه در اين نوع تكرار عنصري از پايه حـذف نمـي  ) 1986(اما مكارتي و پرينس . بندي كرده است دسته
در يك مشخصه حتي گاهي تنها (كند باعث تفاوت  عمل مي) داد برون(بلكه شكلي از ناهمگوني كه بر كلّ واژة مكرر 

به همين دليـل  . اند شركت كرده x+xشود كه در تركيب  اي مي در يكي از اين دو جفت واژه) در يك واكه يا همخوان
هاي مكرر فارسي را نوعي از تكرار كامل تلقي كرد و بر اسـاس نـوع تغييـري كـه در جـزء       توان اين گروه از واژه مي

تكـرار  . ي پايه)ها(تغيير واكه) ب تغيير همخوان پايه) الف: نوع تقسيم كرد دهد آنها را به دو ها رخ مي مكرر اين واژه
كند و بقية عناصـر بـدون    شود كه در آنها فقط همخوان آغازي واژه تغيير مي هايي مي تغييرهمخوان شامل واژه پژواكي

، »كـارو بـار  « ،»وفنـگ  دنـگ «، »وپيـك  شـيك «  ،»مريـف  ظريـف « ،»ميـز  چيز«مانند  .شوند تغيير در وند مكرر تكرار مي
 ''شـدت ''و يـا   ''و از ايـن قبيـل  ''ها كه از آنها اغلـب معنـاي    در اين گروه از واژه. ، و غيره»سيلون ويلون«، »وتس مس«
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شود، گرايش به جايگزيني همخـوان آغـازي بـا همخـواني لبـي بسـيار بيشـتر اسـت، بـه ويـژه در بـين             برداشت مي
از بسامد بسيار بالايي برخوردار است و به شكلي بسيار زايـا در   /p/و  /m/ي هاي جايگزين كاربرد دو واج لب همخوان

طلبد و در ايـن   هاي مكرر بحث مفصلي را مي از آنجا كه بررسي اين گروه از واژه. رود محاورة زبان فارسي به كار مي
  .كنيم كول ميوتر م گنجد، اين بحث را به فرصتي مناسب مجمل نمي

حتي گاهي فقط در يـك  (ي آن )ها(ي پايه، كلمة پايه همراه با تغييري در واكه)ها(واكي تغيير واكهپژ اما در تكرار     
آنچه در اين الگوي تكرار در زبان فارسي جالب توجه اسـت آن اسـت   . شود در جزء مكرر تكرار مي) مشخصة آوايي

 ،»چولـه  چالـه «، »وتـوك  تـك « ، »لـوط غو)و(غلـط «ماننـد  ( /u/ي پايه به يكي از دو واكة افراشـتة پسـين   )ها(كه واكه
تبـديل  » ريسـت  و  راست«مانند   /i/و يا افراشتة پيشين ) »وفوش فيش« ،»وقوژ قيژ« ،»ونوق نقّ« ،»وزوق زِقّ« ،»پوره پاره«

هـاي افتـادة    ، به ويـژه تبـديل واكـه   /u/ي كلمة پايه به واكة پسين افراشتة )ها( رسد كه تبديل واكه به نظر مي. شود مي
بنـابراين، در سـاخت ايـن    . ، از بسامد بسيار بالايي در زبان فارسي برخـوردار اسـت   /u/به  /a/و  /z/ين و پسين پيش

نشاني به شكل افراشـتگي واكـه    اين بي. در وند مكرر هستيم نشان ظهور ساخت بي هاي مكرر نيز شاهد  گروه از واژه
، و  ]افراشـته  -[*، )افراشـتگي (داد  بـرون  -داد ماننـدي درون بنابراين تعامل سه محدوديت ه. كند در وند مكرر ظهور مي

ي پايـه در زبـان فارسـي را رقـم     )ها( تغيير واكه ؛هاي مكرر پژواكي ساخت واژه )افراشتگي(جزء مكرر  -همانندي پايه
.  بـوديم  هاي مكرر در زبان آكان شـاهد  فوق به همان ترتيبي است كه در توليد واژه  بندي سه محدوديت مرتبه. زند مي

نشـان داده  ) 8(در زبان فارسي در تـابلوي  » وتوك تك«به عنوان نمونه، تعامل اين سه محدوديت در توليد واژة مكرر 
  :ايم را ناديده گرفته /o/ -و -در اين تابلو نيز حضور بيناوند . شده است

  

   IDENT I-O  << [High-]( << IDENT B-Rهاي  بندي محدوديت مرتبه) 8تابلوي  
 در زبان فارسي وتوك تك ساخت واژة مكرر پژواكي در

   IDENT B-R (high)  *[-High]    IDENT I-O (high)  /tzk+-o-+RED/  
* *   �  a. tzk-o-tuk  

  **!        b. tzk-o-tzk  

   *!      c. tuk-o-tuk 
  

جـزء مكـرر يـك    -و همانندي پايه] تهافراش -[(از هر يك از دو محدوديت  aبينيم، گزينة  مي) 8(چنانكه در تابلوي 
هاي مكرر پژواكي در زبان فارسي در مرتبة  تخطي كمينه داشته است، و از آنجا كه اين دو محدوديت در ساخت واژه

قرار دارند، اين گزينه توسط ارزيـاب بـه عنـوان گزينـة بهينـه      » داد برون -داد همانندي درون«تري از محدوديت  پايين
  .انتخاب شده است

بنـدي   توان با مرتبه هاي اين بخش مشاهده كرديم، در چارچوب نظرية معيار بهينگي مي بنابراين، چنانكه در نمونه     
بـر اسـاس معنـايي كـه دربردارنـد      هاي مكرر فارسي را  واژهانواع داري ساخت  هاي تناظر و نشان محدوديتمتفاوت 

  .تحليل و توصيف كرد
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  گيري نتيجه. 5

عنوان شد مختصري بود از چگـونگي تحليـل فراينـد تكـرار كامـل و نـاقص در زبـان فارسـي در         آنچه در اين مقاله 
نظريـة بهينگـي بـه جـاي اتكـا بـر اصـول        . چارچوب نظرية معيار بهينگي، كه به نظرية تنـاظر شـناخته شـده اسـت    

بـول در زبـان   هـاي دسـتوري و قابـل ق    ها را به روساخت ناپذير و قواعد واجي، صرفي و نحوي كه زيرساخت تخطي
هـا همگـي در    چنانكه ديديم اين محـدوديت . داد زبان است هاي همگاني بر برون كنند، مبتني بر محدوديت تبديل مي

هـا را رقـم    هاي مختلف بر اساس اهميت آنها تفاوت بين زبـان  مراتب آنها در زبان پذيرند، ليكن سلسله ها تخطي زبان
هاي همگاني توانسته است فرايند تكرار را كه همواره براي رويكردهـاي   يتنظرية بهينگي با تمركز بر محدود. زند مي

از ديدگاه صرفي . هاي مختلف تحليل و توجيه كند شده است، در زبان خطي و قاعده بنياد چالشي بزرگ محسوب مي
مـثلاً اينكـه بـراي    (نحـوي   ــ ـ هاي صرفي شايد بتوان فرايند تكرار را صرفاً وندافزايي تلقي كرد، چه به لحاظ ويژگي

، )اينكه پيشوند باشد يـا پسـوند  (، و چه به لحاظ جايگاه خطي جزء مكرر نسبت به پايه )رود تصريف فعل به كار مي
و از (توان ويژگي جزء مكرر را از روي محتواي زنجيري آن به طور كامـل   شناختي به هيچ وجه نمي اما به لحاظ واج

اي كـه در ايـن    محتواي زنجيري جـزء مكـرر از روي پايـه   . هاي مكرر ناقص ژهتعيين كرد، به ويژه در مورد وا) پيش
كنـد، لـذا    هاي زبرزنجيري يا نوايي آن را نظام آوايي زبان مشخص مي شود، ولي ويژگي كند كپي مي فرايند شركت مي

باني همچون فارسـي  اين مسئله در ز. اند جزء مكرر و نيز واژة مكرر حاصل از اين فرايند داراي هويت واجي و نوايي
چنانكـه مشـاهده كـرديم، ايـن     . اي برخوردار است كه داراي انواع گوناگون تكرار كامل و ناقص است از اهميت ويژه

تـوان بـا مـد     مـي شود  با توجه به معنايي كه از هر يك از انواع تكرار در زبان فارسي برداشت ميبررسي نشان داد كه 
واژي كه در نظرية بهينگي مطـرح اسـت،    هاي ساخت نوايي در كنار محدوديتهاي واجي و  نظر قرار دادن محدوديت

و نيـز تمايـل   ) نـاافزوده و افـزوده  (هاي مختلف همانندي جزء مكرر و پايه در تكرار كامل  بندي آنها در بافت و مرتبه
  . نشاني را در تكرار كامل پژواكي و تكرار ناقص در زبان فارسي توجيه كرد جزء مكرر به بي
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